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اولويت سياست هاي اجرايي بخش انرژي در برنامه پنجم

در سرمقاله شمارة قبل موضوع پيش نيازهاي سياست هاي برنامه پنجم و نكات اصلي قابل توجه جهت نهايي شدن برنامه پنجم توسعه مورد توجه قرار 
گرفت. همان طور كه گفته شد رفع مشكلات انرژي كليد اصلي برنامه ريزي منطقي و تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه است و در اين شماره بنا داريم كه نقاط 
قوت و ضعف بخش هاي نفت و گاز و برق و اولويت سياست هاي اجرايي در برنامه پنجم را براي بخش هاي مختلف انرژي مورد بحث و بررسي قرار دهيم. 
با يك نگاه  اجمالي نقاط قوت بخش نفت و گاز شامل: وجود شبكه سراسري گاز، وجود شبكه خطوط انتقال نفت خام و فرآورده در محورهاي كشور، وجود 
نيروي متخصص و متعدد در سطح مياني تشكيلات صنعت نفت و گاز كشور، امكان جايگزيني انواع حامل هاي انرژي در مناطق مختلف، وجود شرايط بالقوه 
در جذب سرمايه گذاري به ويژه در صنايع بالادستي نفت و گاز و وجود توان بالقوه توليدكنندگان بخشي از تجهيزات صنعت نفت و گاز همچنين نقاط ضعف 
شامل: ناكارآمدي نظام قيمت گذاري فرآورده هاي نفتي و گاز، نبود رابط مالي قانونمند و شفاف بين شركت ملي نفت و دولت، نبود قانون جامع نفت و گاز و عدم 
اصلاح قانون وزارت نفت و اساسنامه شركت هاي زير مجموعه مطابق با شرايط جاري كشور، اتلاف فرآورده هاي نفتي و گازي در جريان توليد و عرضه و عدم 
اقدام مؤثر در كاهش اتلاف آن، عدم امكان جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي در بخش نفت و گاز، محدوديت در زمينه جذب سرمايه گذاري خارجي و 
فناوري روز در صنايع بالادستي و پائين دستي، ادامه سوزاندن گازهاي همراه و تأخير در اجراي طرح هاي جمع آوري براي استفاده از آنها، نامناسب بودن الگوي 
پالايشگاه هاي كشور، بالا بودن طول عمر خطوط لوله انتقال نفت و فرسودگي زياد خطوط لوله مذكور، پايان يافتن عمر مفيد بعضي از پالايشگاه ها و تأسيسات 
نفتي، نبود انسجام در سطوح مديران ارشد بخش نفت و گاز و نبود يك سيستم نظارت پويا در زمينه اجراي برنامه ها و طرح هاي بخش نفت و گاز با لزوم توجه 

به زنجيره ارزش در توليد در مراحل مختلف را مي توان ذكر كرد.
در بخش برق نيز نقاط قوت شامل: وجود شبكه به هم پيوسته و سراسري انتقال نيروي برق، تراز متوازن عرضه و تقاضاي برق، موقعيت ويژه جغرافيايي كشور 
در منطقه در مورد برق، اختلاف زياد درجه حرارت بين همسايگان جنوب و شمال به طوري كه اين امر امكان تبادل انرژي برق را مسير مي سازد، برخورداري 
از پتانسيل بالقوه انرژي تجديدپذير در توليد برق، وجود نيروي انساني متخصص و متعهد در بخش هاي خصوصي، تعاوني و دولتي كشور و وجود سازندگان 
نسبتاً قدرتمند تجهيزات مورد نياز شبكه برق مطرح مي باشد و نقاط ضعف شامل: نبود قانون برق مطابق با شرايط موجود كشور، اتلاف بيش از حد نيروي برق 
در شبكه توليد، انتقال و توزيع، پائين بودن راندمان نيروگاه هاي حرارتي، محدوديت بالفعل در سرمايه گذاري بخش خصوصي در بخش برق، محدوديت بالفعل 
در سرمايه گذاري خارجي در اين بخش، به پايان رسيدن عمر مفيد بعضي از نيروگاه ها، بالا بودن رشد نسبي مصرف برق در بخش هاي غير توليدي، تركيب 
نامناسب مصرف برق در بخش هاي مصرف كننده و توليدي خدماتي و تجاري، مطلوب نبودن سيستم قيمت گذاري برق و نبود استراتژي مصوب براي توسعه برق 
با توسعه بخش هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي قابل توجه است. بنابراين اساسي ترين مشكلات بخش انرژي كه مي توان آنها را به عنوان نقشه راه حال و آينده 
تصور كرد، عدم تدوين طرح جامع انرژي كه پاسخگوي نياز امروز كشور مي باشد. عدم اصلاح قانون نفت، تأسيس وزارت نفت و اساسنامه شركت هاي تابعه اي 
است كه به رغم تأكيد بر لزوم تهيه و تقديم آن به مجلس در قوانين نفت و قانون تأسيس وزارت نفت و تكرار آن در قوانين بودجه سال هاي مختلف، دولتي 
گذشته اقدامي در آن صورت نداده اند. بايد توجه داشت كه اساسنامه موجود شركت ملي نفت ايران در بسياري از موارد، برخلاف اصولي از قانون اساسي است 
و با توجه به ابلاغيه اصل )44( قانون اساسي و قانون مربوط به آن، بايد براي جداسازي عمليات بالادستي )حاكميتي( و پائين دستي )تصدي گري( بازنگري شده 
و به طور طبيعي به دليل لزوم تعريف امور حاكميتي و تعيين تكليف رابطه مالي نفت و گاز با حكومت اسلامي، لازمه قوانين نفت و تأسيس وزارت نفت قبل از 
تدوين اساسنامه شركت هاي تابعه در دستور كار قرار گيرد، به گونه اي كه در پايان برنامه پنج ساله پنجم، كاهش شدت انرژي كشور و اقتصادي كردن مصرف 
آن حاصل شود. در جهت اجراي سياست كاهش شدت انرژي لازم است از توان تخصصي و عملي كشور استفاده كافي به عمل آيد و در اين جهت بايد دولت 
موظف شود از مجموعه هاي تخصصي كشور حمايت كند تا بتوان با كمترين هزينه بيشترين امكان دسترسي به هدف اصلاح الگوي مصرف فراهم شود. قوانين 
كنترل مصرف انرژي بايد ابتداء از بخش هاي دولتي شروع و سپس به جامعه تعميم داده شود، در اين صورت مي توان اميدوار بود كه كنترل و كاهش مصرف 

روند منطقي خود را طي كند، همان طور كه اخيراً نمايندگان مجلس به اين امر با وضع قانون لازم جهت صرفه جويي انرژي توجه لازم را معطوف داشته اند.
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